
 

 زبان فارسي اولتكليف نوروزي           

                              39-39سال تحصيلي                                ( تهران                 1مركز آموزشي فرزانگان)       
 

1 
 

 وظيفه گر برسد مصرفش گل است و نبيد     /    رسيد مژده كه آمد بهار و سبزه دميد  
 دفغان فتاد به بلبل  نقاب گل كه كشي     /     استد بط شراب كج ـمرغ  بر آمصفير 
كايت كه در طريق طلب غصّه كن زم   به راحتي نرسيد آن كه زحمتي نكشيد      /      ش

 وز مِي نچشيد ـظ هن  ـم و حاف موس   كه رفت         /      ابـرا دريذرد دادگست ـگار ميبه 
        ....................................................................................................................................................................... 

 «تكليف نوروزي . زبان فارسي اول دبيرستان»

 گيرد. )با ذكر دليل(ي زبان شناسي مورد بررسي قرار ميهي كدام شاخهر يك از متون زير در حوزه -1

ي بيش از حدّ بشر از ي قرن نوزدهم و استفادهالف( گرم شدن زمين پديده اي است كه با آغاز انقلاب صنعتي در نيمه  

 انرژي ظهور كرده است.

سلاح جنگ شيطان است و خداوند  تر كه علمب( معصيت از هر كه در وجود آيد، ناپسنديده است و از علما  ناخوب  

 تر برَد.سِلاح را چون به اسيري برند. شرمساري بيش

        ....................................................................................................................................................................... 
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 شد صدا را ديداگر مي 

 هاييهايي چه گلچه گل 

 چيد ،شدكه از باغ صداي تو به هر آواز مي 

 شد صدا را ديداگر مي 

        ....................................................................................................................................................................... 

 هاي پيشين و پسين مشخص كنيد.ها را همواره با وابستهشعر زير را بخوانيد و گروه -9
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رسم به يك هدهد؟ / ي رودخانه را نگشود / من از كدام طرف ميهاي قشنگي!/ هيچ ماهي هرگز / هزار و يك گرهسيب

 «خواند./جهان ميام بُرد / هر كلاغي را ، كاجي خواهم داد / گوش كن، دورترين مرغ سفر مرا به درباغ چند سالگي

 

 هاي زيرضمير را مشخص كنيد و نقش دستوري آنها را بنويسيد.در جمله -4

 الف( از تو اي دوست نگسلم پيوند. 

 ب( شكر گويم كه مرا خوار نساخت / به خسي چون تو گرفتار نساخت 

 ج( اي من آن پيلي كه زخمِ پيلبان / ريخت خونم از براي استخوان 

 خسته ندانم چيست؟ / كه من خموشم و او در فغان و در غوغاست.د( در اندرون منِ  

        ....................................................................................................................................................................... 

 جمله هاي مشخص شده را بنويسيد. در داستان زير، اجزاي -5

كشيد؛ انتظار كرد؛ انتظار ميي كيفش بازي ميو با دسته نشستروي سنگ بزرگي مي؛ آمدهر روز كه از مدرسه مي   

 قطاري كه رد شود؛ مسافرها را ببيند و برايشان دست تكان دهد.

گذشت. كرد و ميدادند. قطار تلق تلوق ميميايستادند و براي دخترك دست تكان ي قطار ميمسافرها پشت پنجره   

و ديگر هيچ.  ديدها را ميفقط يك لحظه آنشدند. يك لحظه، ها و در خطي تند محو ميها در پنجرهها و دستچهره

 آمد.اي گذرا به خانه و روستا ميي خاطره. با ته ماندهشدندها گم ميهاي كوهها در پيچها و چهرهقطار و دست

ي قطار براي دخترك دست ، از پنجرهموهايش در باد تندِ قطار آشفته بوديك روز پسركي كه پيراهن آبي داشت و   

اي رسيده و بزرگ انداخت. دخترك مانده بود كه آلوچه را نگاه كند يا پسرك را. آلوچه تو هوا، تكان داد و برايش آلوچه

 . و پشت سر دختر افتادتوي باد چرخيد و چرخيد 

ي صورت هاي ريز وحشي گم شد. دختر با خاطرهها و گلدختر هر چه گشت آلوچه را پيدا نكرد. آلوچه تو علف  

. دختر       قطار سوت زنان صدا را بردهي پسر در گوشش ماند. خندان و موهاي آشفته پسر به خانه آمد. صداي هي

 گفت:مي ديد:بيند. اگر ميدانست، او را ديگر نميمي

 «ام . يك بار ديگر برايم آلوچه پرت كن.ات را گم كردهآلوچه»  

شد، اماّ ها از قطار و مسافرها پاك شده بود و پاك ميي خاطرهي گم شده بود. همهدختر هر روز به ياد پسر و آلوچه  

 اين يكي مانده بود.

ها بود كه از آن روستا رفته در بغل داشت. سال اش راهاي قطار ايستاد. بچهّروزي كه دختر مادر شده بود، پشت پنجره  

 بود.

 هادرختهاي آلوچه گم شده بود. نشست؛ لاي درختمادر نگاه كرد. سنگ را نديد. سنگي كه روزگاري رويش مي  

 ، مثل عروس.هاي ريز و سفيد و صورتي بودندغرق گل
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 كتاب پلوخورش مرادي كرماني" بهار"داستان                    

 

 ها پاسخ دهيد.*با توجه به داستان زير به پرسش

هاي جوراجور هاي و رختهاي سلطان را در حالتآذين نقاش باشي سلطان بود؛ عكس«. آذين»نقاشي بود به نام   

پرندگان و        هاي انبوه و هاي سرسبز، آبشارهاي بلند و جنگلها و دشتهاي زيبا از كوهكرد، منظرهنقاشي مي

 كرد.كشيد و دل سلطان را شاد ميهاي مَلُوس و زنان چاق ميگربه

روزگار كرد. دل نقاش باشي را شاد مي پروپيمانفراوان و  يهاصلهسلطان هم او را عزير مي داشت و با دادن انعام و   

يافت و با خود گفت : دلم براي آذين خوش بود. اين بود تا اين كه سلطان را سفري پيش آمد و آذين فراغتي 

 «روستايم تنگ شده، چه خوب است كه سري به روستاي زادگاهم بزنم و مادر و خويشاوندانم را ببينم.

هاي القصه، نقاش باشي پس از سالها به روستايش رفت. مادرش و مردم روستا و حال و كارشان را ديد و با نقاشي

 هايش را به در و ديوار قصر آويخت.فراوان به دربار بازگشت. تابلو

هاي گِلي نيمه ويران و توسري خراب را فروريخته، خانه هايچينهديوارها و ها را ديد؛ سلطان كه از سفر آمد نقاشي  

هاي تشنه و ها و مزرعههاي لاغر و پوست و استخوان، درختهاي باريك، پيچ وا پيچ و غم زده، حيوانخورده، كوچه

 ها خفه و مرده.كار و بيمار، رنگها بيها دمَ مرگ و جوانمردماني غمگين و مريض احوال؛ پيرمردها و پيرزنپژمرده، 

 آمد، از بس خشمگين و ناراحت شد. رو كرد به نقاش كه :زدي خونش در نميسلطان را بگو، كاردش مي  

 اين جا كجاست نقاش باشي؟. -

 «، كه در سرزمين شماست.زادگاه منروستاي من، »آذين تعظيمي كرد و گفت: 

بافتي. تو را  خيالاتچشم ما را دور ديدي، »هاي نقاش كوفت و گفت:اش را بلند كرد و بر شانهسلطان عصاي زرّين  

كنيم در ؟ باور نمياي؟. اين ده ويران كجاستچه شده است كه دروغ و دغل بر قلمت جاري شده و خاطر ما را آزرده

 «كشور ما چنين مردماني در چنين روستايي زندگي كنند.

ام. پدر و مادرم قربانِ خاكِ پايت گردم. اين ده، ده ماست. ده من است. من در اين جا به دنيا آمده»نقاش گفت:   

 ها كشيدم، به پايتخت آمدم. آواره بودم، سختي نوجوانيام. در ها از آن جا دور بودهاند. سالهم در همين روستا بوده

ديد و مرا با هنرش آشنا كرد. نقاش شدم.  ذوقينقاش پيري در آمدم. نقاش در من  نوكريها خوردم، تا به گرسنگي

 «دست تقدير مرا به دربار كشاند.

خوب و چرب و شيرين در شكمت  خوراكنان مرا خوردي. »هاي بلندش كشيد و گفت: سلطان دست بر سبيل  

دهي. هايت آزار ميهايي از ابريشم زربَفت پوشيدي و ما را با هنرت سرگرم كردي، حالا ما را با نقاشيريختي . رخت

 «نمك به حرامي، نمك به حرام. چرا چنين كردي؟
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كه رقيب او بود و او را دوست نداشت، حاضر بود، پيش آمد و تعظيم كرد و هيزم به تنور خشم  ديگرينقاش   

و آباد شما چنين  پهناورباشد. در سرزمين  آسوده خاطر مباركي عالم به سلامت باد، قبله»سلطان انداخت و گفت: 

 «ه است وجود مبارك را ناراحت كند.ي عالم، خواستي دشمنانِ قبلهروستايي نيست. آذين به اشاره

 بينيم، اگر راست رويم و از نزديك اين روستا را ميخودمان مي اصلاًدهم تحقيق كنند. فرمان مي»سلطان گفت:   

آن ده را گردن بزنند.  اگر دروغ گفته باشي و خطا بر قلمت جاري شده است  كدخدايدهم گفته باشي، دستور مي

 «زنم. قبول داري؟يگردن تو را م

 «هر چه سلطان اراده كنند به ديده منت دارم.»آذين زمين را اطاعت بوسيد و گفت:   

ايد. رخُصت دهيد دو ماه ديگر آن روستا به قدوم مبارك ايد و خستهاز سفر آمده تازه، ي عالمقبله»وزير گفت:   

 «روشن شود.

باري، دو ماه ديگر، سلطان به اتفاق آذين و درباريان به آن روستا رفت. سلطان روستايي ديد آباد و سرسبز، پر آب.   

هاي شاداب. دختركان زيبا با هاي نو ساخته. قناتي لاي روبي شده، مزارع و باغهايي نو. خانهبا مردماني شاد و رخت

خوش  بويوان با هم كشُتي گرفتند. صداي ساز و دُهل در روستا پيچيد. پيراهن گلُ مَنگُلي سرود خواندند. پسران ج

شان را به هاي دست بافتها و قاليها گليمهواي روستا را پر كرد. گاو و گوسفند قرباني كردند. زن كُندراسفند و 

مرغوب و گردوي سفيد  ميدان ده آوردند و به سلطان نشان دادند. روستاييان با نان برشته و تازه و عسل كره و پنير

ي انار. انارها و اعلا از سلطان و همراهان پذيرايي كردند. سلطان محصولات روستا را ديد. گردوها درشت، اندازه

ها قد گُنبد حمام. شاعر روستا شعر بلند بالايي در وصف سلطان خواند. كمانچه و سُرنا ي هندوانه و كدو تنبلاندازه

ي سلطان. پيرزني به جان سلطان و عنايت او دعاي فراوان كرد. چوپاني قوچ بزرگ و سر زدند و پاي كوفتند پيش پا

اش جا داد، در ميان حالش را به سلطان هديه داد. كدخدا فنجاني آب سر عصايش گذاشت، ته عصا را روي پيشاني

 ها رقصيد، فنجان نيفتاد.جوان

ديدي، حالا ما با تو » ان خوش بود، رو كرد به آذين كه:سلطان در ميان هياهوي شاد و رقص و پايكوبي روستايي  

 «چه كنيم؟. سر قولت هستي؟.

 «ام، ديگر آرزويي ندارم.من آماده»كرد گفت: آذين كه با تعجب و خوشحالي به همه كس و همه چيز نگاه مي  

 «بگو آن روستاي بدبخت را در خواب ديده بودي.»سلطان گفت:   

 «كشيدم بيدار بودم.ب مي بينم. زماني كه آن نقاشي ها را بر پرده مياكنون خوا»آذين گفت:   

 هاي او را ببندند.سلطان اشاره كرد كه دست  

 از هيچ كس صدايي بر نيامد.  

آذين، آمدند و همه چيز را درست كردند. »بردند كه گردن بزنند. مادرش او را در آغوش گرفت و گفت: نقاش را مي  

تو ديده شد، مهرت بر دل ها و نامت بر زبان اين مردمان مهربان و سال ديده خواهد ماند، بر ظاهر  روستاي ما با هنر

 «شان ننگر. تو از مايي. نمي ميري، ماندگار خواهي شد. خدا تو را دوست دارد، و من مادر خوشبختي هستم.
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 بنويسيد.ها را هاي زير نمودار رسم كنيد و نوع جملهبراي هر يك از جمله -6

 .نقاشي بود به نام آذين

 .تابلوهايش را به در و ديوار قصر آويخت

 .ي نقاّش كوفتسلطان عصاي زرينش را به شانه

 كنند.در كشور ما چنين مردماني در چنين روستايي زندگي مي 

 .خواندنددختركان زيبا با پيراهن گُل منگلي سرود مي

 .رقصيددر ميان ميدان مي ،ته عصا بر پيشاني ،كد خداي ده

 .بزرگ و سرحالش را به سلطان هديه كرد چچوپاني قو

        ....................................................................................................................................................................... 

 ها را مشخص كنيد و نمودار پيكاني رسم كنيد.و نوع وابسته ههاي زير هستگروه اسميدر -7

 هاي خراب فرو ريختههايي ابريشمي زربفت           چينهرخت

 آن روستاي شاداب سرسبز            آواز بلند عاشقانه

 چنين مردماني                        اين شعر بلند بالا

        ....................................................................................................................................................................... 

 ها را در جملات زير مشخص كنيد.نوع متمم -8 

 سلطان دست بر سبيل بلندش كشيد.

 روستاييان با نان برشته و عسل از سلطان پذيرايي كردند.

 صدايش در صداي بلندگو گم شده بود.

 پيرزن به جان سلطان و عنايت او دعاي فراوان كرد.

 خودمان از نزديك اين روستا را مي بينيم.
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 لامت بزنيد.ي هر يك در جدول زير عنقش دستوري ساختمان واژه هايي كه مشخص شده بر اساس شماره -3

 مشتق مركب مركب مشتق ساده بدل قيد منادا صفت مضاف اليه مسند متمم مفعول نهاد واژه

              صله ها -1

              پروپيمان -2

              روزگار -3

              چينه -4

              زادگاه -5

              خيالات -6

              نوجواني -7

              نوكري -8

              ذوقي -9

              خوراك -11

              ديگر -11

              خاطر -12

              آسوده -13

              پهناور -14

              اصلاً -15

              كدخدا -16

              عالميقبله-17

              تازه -18

              بو -19

              كندر-21
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 با هم بخنديم: 

-كني؟   گفت: نه ميشخصي تيري به مرغي انداخت. خطا كرد. رفيقش گفت: احسنت. تيرانداز برآشفت كه به من ريش خند مي

 «عبيد زاكاني»            گويم احسنت امّا به مرغ .
هاي راه و از بي خوابي و ملافه و حمام. ساعت شد هاي عقب مانده، مادر از سختيپولي گفت و قسطبرويم؟ پدر از بي تعطيلات نوروز به كجا

صبح. مادر  5نصف شب. گفتيم برويم سر اصل مطلب. يكي گفت برويم شيراز، ديگري گفت: خير مشهد. ساعت شد  21

 «كتاب زنبورهاي عسل »                               گفت: بالاخره كجا برويم ؟ پدر گفت: برويم بخوابيم.
 «شمس لنگرودي«      »و آن چه كه زيبا نيست، زندگي نيست   روزگار است »

 «زندگي تان زيبا و سبز باد»
 


